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گفتاری از آن جناب در وصف نیکان روزگار

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت: شبی به خدمت حضرت منصور هاشمی خراسانی رسیدم، 
در حالی که تنها بود و از پس پنجره به ستارگان آسمان می نگریست. عرض کردم: »فدایت شوم، به 

چه می اندیشی؟« بی آنکه نگاه خود را از ستارگان آسمان بردارد، فرمود:

پس  در  دین  آفتاب  که  روزگاری  این  در  دوران،  این  دار  و  گیر  در  خداوند  »فلانی! 
در  آن ها  است.  آنان  دل های  در  همواره  که  دارد  بندگانی  است،  پنهان  تیره  ابرهای 
دیده ها از نور بیداری چراغی می افروزند و مردم را به یاد روزهای خدا می اندازند و فرجام 
بیابان های  راهنمایان  همچون  آن ها  می سازند.  خاطرنشان  را  گذشتگان  عبرت آموز 
هولناک و بی نشانه اند. آن که به حق پیوست را بشارت می دهند و آن که به باطل گرایید 
را می ترسانند. آری، برای خداوند در گوشه و کنار این زمین پهناور کسانی هستند که 
باز  اوّل وقت  نماز  از  را  و داد و ستد، آن ها  برگزیده اند  را  او  از دلبستگی های دنیا ذکر 
نمی دارد. روز و شب را با بندگی خداوند می گذرانند و هشدارهای او را به گوش غافلان 
می رسانند. دیگران را به عدالت برمی انگیزند و خود پیش از آنان به آن می پردازند. دل 
از دنیا کنده اند و به ملکوتیان پیوسته اند. تو گویی این جهان را پشت سر گذاشته  اند و 
به آخرت کوچیده اند. یا هنوز در دنیایند و آنچه در پس پرده است را دیده اند. تو گویی 
به احوال نهان برزخیان پی برده اند و روزگاری را در آن به سر برده اند. تو گویی قیامت 
چهره ی هولناک خویش را به آن ها نشان داده، یا آتش سوزان جهنّم آن ها را در میان 
گرفته است. گویی رازهایی را می بینند که دیگران نمی بینند و چیزهایی را می شنوند 

که مردم نمی شنوند«.

بسم الله الرحمن الرحیم
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سپس به سوی من نگاهی افکند و آهی کشید و در حالی که اشک از دیدگانش سرازیر بود، ادامه 
داد:

»فلانی! اگر آن ها را بیابی و جایگاه بلندشان را ببینی که چگونه دفتر اعمال خویش 
کارهای  چه  که  می اندیشند  آماده اند؛  خود  حساب  به  رسیدگی  برای  و  گشوده اند  را 
کوچک و بزرگی که مأمور به انجام آن بوده اند و در آن کوتاهی ورزیده اند و چه کارهای 
گناهان  بار  سنگینی  آن ها  داده اند.  انجام  و  بوده اند  ممنوع  آن  انجام  از  که  بسیاری 
و  آمده اند  در  زانو  به  و  شده اند  درمانده   آن  کشیدن  از  و  می کنند  احساس  را  خویش 
همچون دردمندان می گریند و به خود می پیچند. چه شب هایی که خواب به چشمشان 
نمی آید و در گوشه ای تاریک و خلوت، زانوی تفکّر به آغوش می گیرند. گاهی به نماز 
برمی خیزند و گاهی به سجده می روند. گاهی نیز دیدگان اشک بار خویش را به آسمان 
شب می دوزند، چنانکه گویی در میان ستارگان آن به دنبال چیزی می گردند. اگر پرده 
از پیش چشمانت کنار رود خواهی دید که فرشتگان بر آن ها فرود آمده اند و گرد آن ها 
را فرا گرفته اند و درهای آسمان به رویشان گشوده شده و بهشت های پرنعمت برایشان 

مهیّا گشته است.

اندازه مشتاق آن هایم! بی گمان آن ها برادران من هستند که زمان از من  آه که چه 
بازشان داشته و مکان از من جداشان ساخته است، ولی زود باشد که آواز من را چون 
آواز صاحب کبوترها بشنوند و از هر گوشه ی این زمین به سویم بشتابند، تا من را در 
نموده ام  قصد  که  مقصودی  به  رسیدن  برای  و  کنند  همراهی ام  کرده ام  آغاز  که  راهی 
یاری ام رسانند. آن گاه آن ها را برای من همراهانی پایدار و یارانی وفادار خواهی یافت 
که علمم را فرا می گیرند و از دستبرد نگه می دارند و چشمه های آن را جاری می سازند 
و برای عمل به آن مسابقه می گذارند؛ چراکه آن ها را چشمی بینا و گوشی شنواست و 
قدر عالم را می شناسند. نه کج فهم و بدزبانند و نه سست کار و نابردبار. تردید به دلشان 
با هم می سازند.  و  به هم مهر می ورزند  نمی تازد.  به سویشان  بدگمانی  و  نمی یابد  راه 
خداوند آن ها را بدین خوی پسندیده ستوده و برای این کار فرخنده ذخیره نموده. آن ها 
همچون دانه هایی هستند که غربال شده  باشند و همچون ابرهای بارانی که از این سو 

و آن سو به هم پیوسته باشند. اینک اگر سؤالی داری بپرس!«.

گفتم: فدایت شوم، به من دعایی بیاموز که در این هنگامه ی پرفتنه بخوانم! فرمود:
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وِْيلِ عَفِيَتِكَ، 
َ

عُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتِكَ، وَمِنْ ت
َ
»در بامداد و شامگاه بگو: اللَّهُمَّ إِنِّ أ

ةِ  لكَُ بعِِزَّ
َ
سْأ

َ
. اللَّهُمَّ إِنِّ أ رَ وَقُضَِ قَاءِ، وَمِنْ شَِّ مَا قُدِّ وَمِنْ فُجَاءَةِ نقَِمَتِكَ، وَمِنْ دَركَِ الشَّ

دٍ  مُمََّ عََ   َ تصَُلِّ نْ 
َ
أ قِكَ، 

ْ
خَل عََ  وَبقُِدْرَتكَِ  طَانكَِ، 

ْ
سُل وَبعَِظِيمِ  تكَِ،  قُوَّ ةِ  وشَِدَّ كِكَ، 

ْ
مُل

 َّ يطَْانُ وحَِزْبُهُ وَيسَُوقُهَا إِلَ َّ الشَّ نْ تعُِيذَنِ مِنْ فِتنَْةٍ عَمْياَءَ مُضِلَّةٍ يسَُوقُهَا إِلَ
َ
دٍ، وَأ وَآلِ مُمََّ

الُ«! جَّ مَسِيحُ الدَّ
ْ
ال

شرح گفتار:
معنای دعایی که بزرگ مرد دوران، حضرت منصور هاشمی خراسانی به یکی از یاران و شاگردان 
خود تعلیم داد این است: »خداوندا! من از زایل شدن نعمتت و از برطرف شدن عافیتت و از ناگهان 
پناه  تو  به  است  آمده  قدر  و  قضا  در  که  چیزی  شرّ  از  و  بدبختی  به  درافتادن  از  و  بلایت  رسیدن 
می آورم! خداوندا! من از تو به واسطه ی شکوه پادشاهی ات و شدّت نیرویت و بزرگی سیطره ات و 
قدرتی که بر آفریدگانت داری، مسئلت دارم که بر محمّد و خاندانش درود فرستی و من را از فتنه ی 
کور گمراه کننده ای که شیطان و حزب او به سویم سوق می دهند و مسیح دجّال به سویم سوق 

می دهد پناه دهی!«.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«
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